
جنــگ غــزه یکبــار دیگــر نشــان داد ســازمان ملــل یــک 
کنیــد«  بــاز  اینجــا  »از  علامــت  مایه هــای  در  چیزی ســت 
ساندیس! یعنی درست اســت که روی ساندیس نوشته 
از کجا باید باز بشــود ولی هم خود کســی که ســاندیس را 
تولیــد کــرده و آن علامــت را انجا گذاشــته و هم کســی که 
ســاندیس را خریــده و میخواهــد بــزش کنــد، می داند کــه خیلــی نباید بــه آن 
علامت توجه کند و اساســا آن »از اینجا باز کنید« برای این اســت کــه اتفاقا از 
آنجا بازنکنید. ســازمان ملــل هم همین اســت. هم خود ان ســازمان عریض 

و طویــل و دبیرکلش و کارکنانــش و... می دانند که قرار نیســت گرهی در آنجا 
بازشــود، و هم بقیه دنیا می دانند که از دست ســازمان ملل اساسا باز کردن 

گرهی بر نمی آید.
البته هســتند اینطــرف دنیــا افرادی کــه فکــر میکنند فلســطینی ها اگــر بجای 
مقاومت دســت بــه دامــان ســازمان ملــل میشــدند الان دیگر هیچ مشــکلی 

نداشتند. این طنز برای آنها نوشته شده است.
برگهایی از خاطرات پلیس دیپلماتیک محافظ دفتر نمایندگی سازمان ملل در 

تهران را در ادامه میخوانید.

همــان  نشــده  هشــت 
آمدنــد.  شــنبه ای  نفــر   5
ســلام کردنــد و زنــگ زدنــد و 
رفتنــد داخــل. بیــرون آمدنــی 
خیلی خوشــحال بودند. ایســتاده 
بودند جلوی در و شــعار میدادنــد »ای دم دراز 
مهربون... داره میاد عمو بان کی مون«. گفتم 

تجمع نکنید. رفتند.
داری  گاو  آدرس  دنبــال  شــنبه  کــه  همــان 
میگشــت دوبــاره آمــد. بــاز آدرس خواســت. 
گفتــم آخــر بــه قیافــه ایــن محــل میآیــد اینجا 
گاوداری باشــد؟ گفت چه میدانم بخدا؟ پسِ 

کله اش را خاراند و رفت.

امــروز خبــری نبــود. یــک مادر 
دست پســر دانش آموزش را 
آنطرف خیابان میکشید. پسر 
مقاومت میکرد و نمیخواســت 
بــرود مدرســه. مــادر گــوش پســر را 
پیچاند. پســر زد زیر گریه و چشمش به تابلو 
نمایندگی سازمان ملل افتاد. گفت الان میرم 
میگم  بچــه ها رو کتــک میزنید تــا تحریمتون 
کنن. شــاید دومیلیون دلار هم از حســابتون 
بردارنــد. مــادر عصبانــی شــد و ده دقیقه بچه 
بیچاره را جلــوی درِ دفتر میــزد. میگفت انقدر 
میزنمت تا بمیری ببینم ایــن بان کی مون چه 

غلطی میخواد بکنه با اون چشماش!
دلم طاقت نیــاورد. رفتم گفتم امــروز تعطیله 
و نیســتند. مادر دســت از زدن بچه برداشت 
خونــه  بان کی مــون  میگفتــی  زودتــر  گفــت  و 
، بچــه ام هــلاک شــد.  نیســت دیگــه ســرکار
خواســتم بگویــم ضمنــا بــان کــی مــون هــم 
عوض شــده و الان گوترش جایش اســت که 
مادر رفت از ســوپری بغل شــکلات و بستنی 

برای بچه اش خرید و رفتند.

یــک  بــا  نفــر   5 نشــده  هشــت 
دســته گل و یــک نامــه آمدنــد و 
زنگ ســاختمان را زدند. 5 دقیقه 
زنــگ زدنــد و وقتــی کســی جــواب 
نــداد، آمدند ســراغ مــن. گفتند آقــا چرا 
کســی در را باز نمیکنه، تعطیله؟ گفتم شــنبه 
است دیگر. آنها طبق تقویم اروپا و آمریکا کار 
میکنند، شــنبه و یکشــنبه تعطیل هســتند. 
گفتند از راه دور آمده ایم اگر میشود این نامه 
و گل را به دستشان برســانید. قبول نکردم و 
گفتم برایم مســئولیت دارد. قرار شد بروند و 

دوشنبه بیایند.
دنبــال  یکیشــان  پرســیدند.  آدرس  نفــر  دو 
تاکســی تلفنــی میگشــت و یکــی هــم دنبــال 
گاوداری. گفتــم بعیــد اســت در ایــن حوالــی 
گاو داری باشــد. گفــت نــه آدرســش همیــن 

طرفهاست. خداحافظی کرد و رفت.

 سوسمار هست

 ولی کم هست!
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